
مقصر کیست؟

انتخابات ریاست جمهوری  در چهاردهمین 
کشور،  کارشناس، کلمه  ای بود که بارها مطرح 
شد و مواضع موافق و مخالفی را نیز ایجاد کرد. 
حال که چندی اســت انتخابات به پایان رسیده 
و تکلیف کابینه نیز مشخص شده است، توجه 
مدیران به اهمیت بی بدیل کارشــناس، احتمالا 
بهبود امور را به دنبال داشــته باشــد. البته که 
دنبال کردن این کلمه در متون قدیمی، تحقیق 
ویژه ای را می طلبد، ولی بر اســاس بررسی های 
مقدماتی، می تــوان به مخزن الاســرار نظامی 
رســید: «من که شدم کارشــناس اندکی/ صد 
کنــم و باز نگویم یکــی». در لغت نامه دهخدا 
نیز برای کلمه کارشــناس این توضیحات دیده 
می شــود: دانای کار، حاذق در کار، دانشــمند، 
بخرد، خبــره، متخصص. به نظر می رســد که 
جناب پزشکیان با به کاربردن همین معنی، این 
هدف را داشــته اســت که توجه همگان را به 
اهمیت کارشناســی در تصمیم گیری های ریز و 
کلان جلب کند. کمااینکه در یکی از جدیدترین 
کتاب های چاپ شده در این حوزه (متخصصان 
در دولت ، چاپ دانشگاه کمبریج) نیز این نکته 
مورد تأکید اســت که از دوران باســتان تاکنون، 
حکومت هــا در مدیریت امور  بــه متخصصان 
تکیــه دارند. در این کتاب، بــه تلاش ترامپ در 
دوران ریاست جمهوری خود برای تضعیف تنه 
کارشناسی نیز اشاره می شود. شاید بتوان حذف 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 
۱۳۸۶ و تفویض اختیــارات آن به دو معاونت 
رئیس جمهــوری را مدل بومی آن به  حســاب 
آورد. طبــق تعریــف لغت نامه ای و اســتفاده 
رئیس جمهور از آن، طیف وسیعی از افراد اعم 
از استادان دانشگاهی، پژوهشگران، متخصصان 
و افراد خبره، کارشــناس محسوب می شوند. بر 
اســاس آمار موجود در ســازمان امور اداری و 
استخدامی کشور، در ســه قوه نظام، نهادهای 
خــارج از قوا و نهادهای زیــر نظر رهبر، نزدیک 
به دو میلیــون و ۲۴۷ هزار نفر شــاغل بوده که 
۸۲ درصد از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی 
هســتند. با وجود آنکــه آمار تفکیکــی درباره 
ردیف های شــغلی کارشناســی در دســترس 
نیســت، ولی در هر ســه قوه، کلمه کارشناس 
و کارشناســی مسبوق به ســابقه است. در قوه 
قضائیه، بــا توجه  به نیاز قضــات پرونده ها به 
نظرات تخصصی، «کانون کارشناســان رسمی 
دادگســتری» و «مرکز کارشناســان رسمی قوه 
قضائیه» تأسیس شده اســت تا آنان بتوانند با 
اســتفاده از نظرات مســتدل کارشناسی، حکم 
عادلانــه ای صــادر کننــد. در قوه مقننــه، «از 
نخستین دوره، برای کارشناسی طرح ها و لوایح، 
از مشورت موردی کارشناسان استفاده می شد. 
درعین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان 
علمی خود نماینــدگان متکی بود، اما از اواخر 
ســال ۱۳۷۱ به دســتور هیئت رئیسه مجلس، 
نهادی مســتقل، دائمی و ســازمان یافته به نام 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای 
ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در 
کنار مجلس شــکل گرفت». در ایــن مرکز، در 
قالب ۱۰ دفتر، ۵۷ گروه تخصصی مشــغول به 
فعالیت بــوده و به ارزیابــی برنامه های جاری 
کشــور می پردازند. آماری از تعداد کارشناسان 
ثابت در این گروه ها در دست نیست، اما به نظر 
می رسد  صدها کارشناس در این دفاتر مشغول 
به کارشناســی، تحقیق و پژوهش هســتند. با 
توجــه  به کیفیت پژوهش های انجام شــده، به 
نظر می رسد  مرکز پژوهش های مجلس  یکی از 
قوی ترین ساختارهای موجود را در به کارگیری 
کارشناسان حوزه های مختلف  داشته باشد. در 
قوه مجریه نیز  طبق شــرح وظایف ردیف های 
استخدامی، برای اجرائی کردن اسناد بالادستی، 
اعم از مصوبات هیئــت دولت، قوانین مجلس 
و برنامه هــای توســعه ای کشــور، بــار اصلی 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، اجــرا و ارزیابی 
برنامه ها در بخش دولتی بر عهده کارشناســان 
بــوده و معمولا در شــرح وظایف به آن اشــاره 

می شــود. از این رو، کارشناس فردی 
دانشــگاهی  که  تحصیلات  اســت 
داشته و ملزم اســت شرح وظایف 

کارشناسی خود را انجام دهد.
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روابط کار؛ سیاسی یا صنفی
شاید وقتی ســخن از روابط کار به میان می آید، بیشتر یادآور موضوعاتی 
نظیر حداقل دســتمزد، حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و تشکل های 
کارگری و کارفرمایی به مفهوم عام آن باشــد و کمتر از منظر سیاسی به آن 
نگاه شــود. روابط کار در ایران امروز از آنجا که دولت و شرکت های وابسته 
بــه آن حجم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص می دهند، بیشــتر 
رنگ و بوی سیاسی دارد تا صنفی و اقتصادی و به نظر نگارنده این موضوع 
دانســته کمتر از ســوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است 
روابط کار بــه روابط کارگران و کارفرمای بخــش خصوصی تقلیل یابد، در 
حالی که براساس برخی یافته ها چیزی کمتر از ۱۵ درصد از کیک اقتصاد در 
اختیار بخش خصوصی اســت و این مهم یکی از دلایل اصلی این ادعاست 
که روابط کار در ایران موضوعی با جاذبه بیشــتر برای دولت است تا بخش 
خصوصی و همین امر باعث غلبه سیاست بر اقتصاد در این مفهوم می شود.
اما سؤال اینجاست که در صورت پذیرش این فرض چه تبعاتی می تواند 
بر روابط کار مترتب باشــد؟ غلبه سیاست چه تأثیری بر موضوعات صنفی و 
روابط فی مابین کارگران و کارفرمایان خواهد داشــت و دســت آخر تأثیر این 
مهم بر اقتصاد و توسعه چیست؟ در واقع سخن از یک تعارض منافع بزرگ 
است، تعارضی که می تواند در صورت نگاه یک سویه از سوی دولت به منافع 
خود در بنــگاه داری، عدالت را به عنوان یکی از رویکردهای دولت کنونی با 

خدشه مواجه کند.
شــاید برخی این نوشــتار را در مخالفت با اقتصاد دولتی تعبیر کنند، در 
حالی که تمرکز ما بیشــتر بر روابط است تا سیستم های اقتصادی و با هدف 
طــرح موضوعاتی که بی توجهی بــه آنها می توانــد در نهایت منافع همه 
شــرکای اجتماعی را با خطر مواجه کند، البته اینجا بیشــتر از منظر تحدید 
منافع کارگران به آن می پردازیم. تشــکل های کارگــری یکی از ارکان اصلی 
در ســه جانبه گرایی، گفت وگو و تعامل میان شــرکای اجتماعی در موضوع 
کار و تولید اســت. یکــی از وظایف نهاد روابط کار در دولت ایجاد، بســط و 
گسترش این تشــکل ها در همه بخش هایی است که کارگران در آن حضور 
دارند. چراکه هرگونه خلأ در این زمینه می تواند منجر به قطع این رابطه و در 
نتیجه نادیده گرفتن مسائل این حوزه شود. اما آیا در حال حاضر می توان ادعا 
کرد که کارگران ما در همه صنوف و واحدهای کوچک و بزرگ دارای نماینده 
هستند؟ بی تردید خیر. براســاس آخرین آمارهای اعلامی مسئولان ذی ربط 
حداکثر می تــوان مدعی بود که تنها ۲۵ درصد از کارگران در کشــور دارای 

تشکل کارگری هستند. اجبار قانونی در ثبت تشکل ها از سوی کارگران و طی 
مراحــل مختلف و همچنین برخی حساســیت ها و ممنوعیت ها در صنایع 
حســاس و بزرگ که عمدتا دولتی نیز هســتند، از جمله عوامل دست وپاگیر 
شــکل گیری این تشکل هاست. این در حالی است که دولت جدید به جدیت 
اعتقاد خود را به اصل توازن قدرت میان مردم و حاکمیت اعلام کرده است 
و این امر حذف موانع برای فراگیری تشــکل های کارگری را می طلبد. به نظر 
می رسد این مهم نه تنها مورد تأکید مقاوله نامه های بین المللی ای است که 
به تأیید جمهوری اســلامی ایران نیز رسیده، بلکه می تواند به عنوان ارتقای 
کیفیت بوروکراســی - آن گونه که فوکویاما در تعریف مؤلفه های توســعه 
سیاســی بیان می کند- به مفهوم افزایش کیفیت ارائــه خدمات دولتی در 
شــاخص های توسعه یافتگی مورد توجه قرار گرفته و منجر به افزایش رتبه 
ایران در این زمینه شود. کم توجهی دولت ها به این مسئله می تواند تعارض 
پیش گفته را تداعی کرده و وزنه سیاسی بودن در روابط کار را به سمت دولت 

سنگین کند.
یکی دیگر از تعارضات، موضوع افزایش حداقل دســتمزد اســت. بدون 
تردید در این مســئله که همه ســاله در دســتور کار شــورای عالی کار قرار 
می گیرد، دولت به جای آنکه وزنه تعادل میان کارگران و کارفرمایان باشــد، 
به دلیل ذکرشده در ابتدای این نوشتار خود یکی از طرف های اصلی مذاکره 
اســت و به واقع چگونه می توان نقش دولت را در این زمینه نادیده گرفت. 
این موضوع برای دولت آنچنان حیاتی اســت کــه در صورت عدم تصویب 
نتیجه موردنظر گاه به تغییر ســکان دار وزارتخانه ذی ربط اندیشــیده است. 
چراکه افزایش دستمزد بیش از میزان مورد نظر را برخلاف منافع بنگاه های 
وابســته به خود می داند و این دلیل دیگری بر غلبه سیاســت در روابط کار 
است. دســتمزدی که باید بر پایه تأمین نیازهای اصلی نیروی انسانی و رفع 
دغدغه هــای او در جهت افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و خدماتی 

تعیین شــود و قرار است در فرصت برابر به واسطه چانه زنی و تعامل میان 
کارگران و کارفرمایان تعیین شــود، این بار تحــت تأثیر روابط دولت به جای 

روابط کار مورد بی مهری قرار می گیرد.
مســئله دیگر حاکمیت قانون اســت و تفاوت آن بــا حاکمیت با قانون. 
دولت ها از طریــق وضع قوانین و مقررات به تنســیق امور در جهت توزیع 
مناسب درآمدها و رفع فقر و اجرای عدالت می پردازند و در صورت دخالت 
در اقتصاد ســعی می کنند که این دخالــت نه تنها در تعارض با منافع مردم 
قرار نگیرد بلکه منجر به خیر عمومی شــود و به حل مسئله بینجامد. بروز 
چنین نتایجی در جامعه اســت که باعث افزایش اعتماد عمومی و تشویق 
مــردم به رعایت قانون می شــود؛ چراکه عــدول از آن را در جهت منافع و 
خیر جمعی نمی بینند. حال شــرایطی را در نظر بگیریم که قانون تبدیل به 
ابزاری شود برای تسلط بیشتر بر جامعه. در پاسخ به اینکه چه زمانی چنین 
اتفاقی احتمال وقوع دارد، باید گفت زمانی که با تعارض منافع میان دولت 
و مردم مواجه باشــیم و دولت به عنوان یک نهــاد اجتماعی خود را رقیب 
مردم ببیند. بالطبع نتیجه چنین برداشــتی از کاربســت قانون در تعارض با 
اصول عدالت است. جان رالز، یکی از نظریه پردازان عدالت و از تأثیرگذارترین 
فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» عدالت را 
یکی از فضایل نهادهای اجتماعی می داند و انگیزه عمل عادلانه را اخلاق و 
بی طرفی. در همین راستا دو اصل بنیادین برای عدالت قائل است؛ اول اینکه 
افراد از حق آزادی های اساســی برابر و همگانی برخوردارند و دوم اینکه در 
صورت وجود نابرابری، با دو شــرط قابل قبول اند؛ فرصت برابر برای همگان 
و بیشترین سود برای محروم ترین ها. با این تعریف تعارض منافع بین دولت 
و ســایر شــرکای اجتماعی در این نهاد هم می تواند اصل بی طرفی را نقض 
کند و هم اینکه با توجه به نابرابری میان گروه های اجتماعی مانع بیشــترین 

سود برای محروم ترین ها شود و این با اصل عدالت 
همخوانی ندارد.

نهاد روابــط کار در دولت جدید باید برای اینکه 
نشــان دهد بر مدار عدالت است، برای این تعارض 
بزرگ چاره ای بیندیشــد در غیر ایــن صورت نه تنها 
پایبنــدی او به اصل عدالت زیر ســؤال خواهد بود 
بلکه به عنوان جزئی از کل دولت با تعارض رویکرد 

نیز مواجه است.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

چندیــن ســال پیــش، یادداشــت هایی درباره 
این موضوع منتشــر کردم کــه چقدر وضعیت 
امروز جهان، بد یا خوب اســت. منظورم هم از 
وضعیت جهــان، وضعیت مردم اســت. دلیل 
آن مجموعه یادداشــت ها هم برمی گشــت به 
اینکه غالبا می شــنویم که آنچه امروز بر مردم 
جهان و به خصوص در کشور خودمان می گذرد، 
بدترین وضعیتی اســت که انسان با آن روبه رو 
بوده. انســان ها ســتمگرتر و مردم بی چیزتر و 
فقیرتر از گذشــته اند و از این دست مطالب. اما 
این چقدر ناشی از واقعیت بیرونی و چه میزان 
حاصل احســاس درونی ماســت؟ منظورم این 
اســت که این حس بدبختی که در بین بعضی 

از ما دیده می شــود، آیا در بیرون از 
ما هم به همین شدت جاری است 
یا برســاخته ذهنیت مشــترک ما از 

مسائل است؟ 

یـادداشـت

غذای خوب، غذای بد

۱۰

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     گزارش «شرق» از پرونده تجاوز و کودک آزاری که بی مجازات مانده      علیزاده طباطبایی: مخالفت با آزادی مشروط قربان بهزادیان نژاد     با مرتضی اعیان از شاگردی تا استادی

آخرین تلاش هاي دولت بایدن 
براي اعطاي یك بسته کمك نظامي دیگر به اوکراین

گزارشی از عصر رونق کسب وکارهای اینترنتی حوزه 
سلامت و دردسرهای متعدد آنان برای فعالیت درایران

حکایت تکراری گم شدن ورزشکاران ایرانی در کشورهای خارجی

عارف، معاون اول رئیس جمهور:

بازي پوتین 
با کارت هسته اي

ناخوشی سلامت دیجیتال

هرگز به دنبال سلاح 
هسته ای نبوده و نیستیم

فاطمه کشاورز 
هم پناهنده شد؟

۲

۹

۵

۶

یادداشتی از احمد مسجدجامعی
مکتب اسلام و محمود حکیمی

۱۲

به یاد شهدای معدن طبس

یادداشتی از احمد میدری

مهرداد احمدی شیخانی

و

سرکار خانم سعیده اسلامیه
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
 تسلیت مى گوییم، براى آن مرحومه غفران
 و براى بازماندگان صبر مسألت داریم. 

روزنامه شرق

حمله شدید اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت برای قتل عامی بزرگ، بحران خاورمیانه را دوباره به صدر اخبار بردجنگ افروزی دوباره تل آویوایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
شرق
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پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان از فعالیت های بنگاه دارانهپژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان از فعالیت های بنگاه دارانهگفت وگوی «شرق» با حسین علایی به مناسبت گفت وگوی «شرق» با حسین علایی به مناسبت 

نظام مهندسی ساختماننظام مهندسی ساختمانانحراف سازمان انحراف سازمان  پرماجرا پرماجرایک پروازیک پرواز

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

افشین حبیب زاده

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

ادامـه در 
صفحه

۵


